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حافظ ناظرى:
تمام جادو در گذشته نهفته است

فروش آثار ايرانى در دنيا چه وضعيتى دارد؟  �
ــدارد هرچند اين  ــا دنيا را ن ــوز قابليت ارتباط ب ــيقى ايرانى هن موس
خصوصيت، چيزى از ارزش هاى موسيقى ما كم نمى كند. موسيقى ايرانى 
نه تنها جهانى نشده بلكه از چهار سال قبل خيلى از طرفداران خود را نيز 
از دست داده است، حتى خود ايرانيان هم به كنسرت هاى ايرانى نمى روند. 
در آمريكا و اروپا قدرت انتخاب خيلى بالاست. اگر دو يا سه بار به كنسرت 
من بياييد و من نتوانم شما را راضى كنم، دفعه بعد به كنسرتم نمى آييد اما 
اينجا گزينه ها محدود است. از سوى ديگر پيش از اين هر چند سال يك بار 
ــيقيدان خوب ايرانى در خارج از كشور كنسرت برگزار مى كرد و  يك موس
ــرت ها پناه  ــور زندگى مى كردند، به اين كنس ايرانيانى كه در خارج از كش
مى بردند درحالى كه الان اين كار دلالى شده و تعداد كنسرت هاى ايرانى 
ــده است كه ديگر كسى براى رفتن به اين كنسرت ها انگيزه  آنقدر زياد ش
ــارج از ايران رفتند، بچه هايى دارند  ــال قبل به خ ندارد. گروهى كه 30س
كه زياد اهل موسيقى ايرانى نيستند. در نتيجه گروه هاى موسيقى ايرانى 
ــرايط اين اثر مى تواند جادويى  در خيلى از مواقع ضرر مى كنند. در اين ش
براى ما باشد. البته نمى دانم واكنش ها نسبت به انتشار اين اثر چه خواهد 
بود اما مى دانم اگر اين «سى دى» موفقيت خوبى پيدا نكند، كمپانى سونى 
براى هميشه از من خداحافظى مى كند كه البته اين كار به موسيقى ايران 
ــت كه موسيقى ايرانى  هم ضربه مى زند چون مى گويند بى دليل نبوده اس

نتوانسته است جهانى شود. 
منظورتان بازخورد مخاطب است؟  �

بله. درواقع منظورم فروش جهانى و استقبال مردم است. هشت منتقد و 
هنرمند بزرگ جهان در مورد اين موسيقى - در قالب يك فيلم- نظر داده اند  
و گفته اند چيزهاى زيادى از آن ياد گرفته اند. براى همين ما نقدهاى خوبى 
از سوى افراد مطرح دريافت كرده ايم اما براى كمپانى اى مانند سونى علاوه بر 
وجه هنرى بالاى يك اثر، بعُد تجارى نيز اهميت دارد. سونى معتبرترين 
آثار كلاسيك جهان را منتشر كرده است كه يك ويژگى مشترك ديگر هم 
دارند و اين آثار، محبوبيت بالايى دارند. براى همين است كه خواسته ام اين 
ــوپرماركت هاى ايران توزيع شود چون مى خواستم افرادى كه به  اثر در س
چنين موسيقى هايى توجه نمى كنند، اين آلبوم را بخرند و ديدشان نسبت 

به موسيقى تغيير كند. 
شـما گفتيد كه سـى دى را در سـوپرماركت ها توزيع مى كنيد تا  �

مخاطبانى را كه توجهى به اين نوع موسيقى ندارند، جذب كنيد. زمانى 
كـه درحال توليد آلبـوم بوديد به اين فكر بوديد كه سـليقه اين نوع 

مخاطبان را هم در نظر بگيريد؟ 
به اين موضوع توجه نكردم اما موضوع جالبى كه تاكنون نتوانستيم در 
مورد آن بحث كنيم، اين است كه موسيقى از روى گوش تعريف مى شود. 
نكته مهم، پرورش گوش در ايران است. اين اتفاق هنوز در كشورمان نيفتاده 
است. موسيقى ما خيلى حركت نكرده و به همين دليل گوش ها محدوديت 
پيدا كرده اند و هر آهنگى را خارج از آنچه به آن عادت كرده اند، بشنوند، آن 
را در يك فضاى ديگر تصور مى كنند مثلا ما در درس هايمان ياد مى گرفتيم 
در دوران باخ، فاصله هاى پنجمى كه در مقابل يكديگر قرار بگيرند، اشكال 
داشته است. در آن زمان وقتى مردم اين صدا را مى شنيدند برايشان مشكل 
ــت اما بتهوون از فاصله هاى پنج تايى موازى استفاده مى كند كه  بوده اس
چون گوش ها پرورش پيدا كرده بودند، اين نوع موسيقى جاى خود را باز 
مى كند. حسن اصلى آلبوم من در پرورش گوش است. ممكن است آثارم 
براى مدتى براى گوش ها غريبه باشد اما تا پنج سال ديگر، موسيقى ايرانى 

85درصد كلاسيك و هارمونى به صورت جدى وارد آن مى شود. 
براى تور كنسرت هايتان چه برنامه اى داريد؟  �

تور كنسرت اين آلبوم در شهرهاى مختلف آمريكاى شمالى آغاز شد، 
اما هدفم اين است ستاره هايى كه در اين آلبوم هستند، به ايران هم بيايند. 

سه تارى هم با نام «حافظ» در اين آلبوم ارايه شده، ايده ساخت اين  �
ساز از كجا آمد؟ 

ــاله كه سازهاى ايرانى با وجود قدمت راه تكامل را طى  چرايى اين مس
نكرده است، فكر من را به خود مشغول و روياى ابداع شكل نوينى از سه تار 
را در ذهن من ايجاد كرده بود. در مرحله اول، دريافتم با افزودن دو سيم به 
چهار سيم موجود مى توان به فركانس هاى فرعى بم تر و گستره هارمونيك 
ــت يافت. وقتى در سال 2007 به  ــيع ترى نسبت به سه تار سنتى دس وس
ــتم، ايده هايم را با سعيد و مجيد صفرى كه از سازندگان ساز  ايران بازگش
هستند، در ميان گذاشتم. پس از گذشت دو سال و ساخت 40 نمونه اوليه، 
ــتن بيش از 19 پرده كروماتيك طيف  ــد. اين ساز با داش طرح تكميل ش
گسترده ترى از رنگ و طنين را در اختيار نوازنده و آهنگساز قرار مى دهد 
و به عنوان سازى داراى شش سيم، قابليت هاى بيشترى را نظير هارمونى و 

چندآوايى به آهنگساز مى دهد كه در موسيقى سنتى ايران وجود ندارد. 
شـما تا حدود زيادى به ايده آل هايتان دست پيدا كرده ايد اما اين  �

علاقه مندى به ايران چه دليلى دارد؟ دليل پايبندى تان به اين مملكت 
يك جور ژست ملى گرايانه است يا وابستگى به ريشه ؟ 

هميشه فكر مى كنم اگر پيانيست مى شدم، مى توانستم دنيا را عوض 
كنم. هميشه از خودم مى پرسم چرا پيانيست نشدم؟ همان نيرويى كه من 
را به نيويورك برد و تمام اين اتفاقات را در زندگى من مثل جادو به وجود 
آورد، احساسى در من ايجاد كرده كه فكر مى كنم با يك وظيفه الهى به دنيا 
آمده ام و يك سربازم كه بايد پرچمى را تا جايى كه خون در بدنم هست، 
براى نسل بعد پيش ببرم. آن صداست كه من را به نيويورك برد و با من 
ــرايطى داشتم كه حاضر به مرگ  حرف مى زند. وقتى در نيويورك بودم ش
بودم. من آدم خيلى قوى هستم و چيزى رويم اثر نمى گذارد مگر مسايل 
ــه چيز را در وجودم حس  ــى، اما با وجودم خيلى در ارتباطم، هم احساس
مى كنم و احساسم خيلى در وجودم زنده و پوياست. اطرافيانم هميشه به 
من مى گويند برخوردهايم طورى است كه انگار احساسى ندارم، با اين حال 
ــان را برايش فدا مى كنم. خودم هم  ــدف بزرگى دارم كه همه چيز جه ه
نمى دانم هدفم دقيقا چيست. نيرويى در من هست كه مى گويد تو آمده اى 
ــت ولى در اين هدف،  ــى براى چيزى كه هنوز نمى دانم چيس زجر بكش
مجموعه اى از ايران و جهان وجود دارد. من همانقدر به دنيا اهميت مى دهم 
كه به ايران اهميت مى دهم. هنوز نمى دانم وقتى آلبومم منتشر شود، چه 

اتفاقى مى افتد. فقط مى دانم نيرويى من را در اين راه انداخته است. 
در اين 13سالى كه در نيويورك زندگى مى كنيد، تنها سه بار به ايران  �

آمده ايد. در نيويورك به چه كارى مشغوليد؟ 
موقعى كه به نيويورك رفتم، زبان انگليسى بلد نبودم. نمى توانيد حس 
ــى ترين شهرهاى  كنيد چه لحظه هايى را گذراندم. نيويورك يكى از وحش
ــى هستم و هيچ  ــت چون من هم يك آدم وحش ــت و جاى من اس دنياس
چيزى نمى تواند جلويم را نگه دارد. من شبانه روز تنها سه ساعت مى خوابم. 

خب در نيويورك دقيقا چه كار مى كنيد؟  �
الان درحال آماده كردن مقدمات كنسرت هستم. هفت سال اول اقامتم 

درس مى خواندم و بعد از آن مشغول ساخت سمفونى بودم. 
قصد داريد در در اين شهر بمانيد؟  �

دوست دارم شش ماه در ايران و شش ماه در آمريكا باشم. الان احساس 
وظيفه مى كنم در ايران هم حضور داشته باشم.

باد  و گندمزار

درباره محمدرضا صادقى 
و كارنامه 20ساله اش

آدرس اشتباه نمى دهد 
ايليا امانى: نام محمدرضا صادقى در نيمه 
ــال هايى كه تازه  دهه 70 شنيده شد، س
ــل جديد آمده و مطرح  خواننده هاى نس
شده بودند و كم كم همگان از لزوم آموزش 
در موسيقى پاپ و موسيقى مدرن صحبت 
ــاگردى  ــطه ش مى كردند. صادقى به واس
ــه و قريحه اى  ــتاد محمد نورى و علاق اس
ــى را اجرا  ــت در تلويزيون قطعات كه داش
ــوان خواننده اى كه  ــرده و خود را به عن ك
مى تواند در بخش جدى موسيقى پاپ و 
ــيك بدرخشد مطرح كرده بود.  پاپ كلاس
او به عشق موسيقى و خواندن، سال ها هر 
هفته از اراك به تهران مى آمد تا در كلاس 
درس استاد محمد نورى حضور پيدا كند 
ــترها و گروه هاى  و بعدها حضور در اركس
كر مختلف هم يكى ديگر از انگيزه هايش 
ــفرها بود. صادقى  براى تحمل رنج اين س
ــال ها تيتراژ فيلم «ليلى با  جوان در آن س
ــى كه يكى از  ــت» را خواند؛ فيلم من اس
پرفروش ترين و مطرح ترين فيلم هاى سال 
و باعث اوج گيرى پرويز پرستويى در مقام 
يك ستاره شد. اجراى محمدرضا صادقى 
در تيتراژ اين فيلم توجه همگان را به اين 
خواننده جوان خوش صدا و بادانش جلب 
ــنواره موسيقى پاپ  كرد. او در اولين جش
در سال 1377 نيز در فرهنگسراى بهمن 
ــال 1375 عضو  برنامه اى اجرا كرد و از س
ثابت اركستر سمفونيك تهران در سمت 
ــت و با  خواننده همخوان و تك خوان اس
ــيقى همكارى كرده است. از  بزرگان موس
ــه اجراى دو  ــه اين اجراها مى توان ب جمل
ــرت به همراه اركستر موسيقى ملى  كنس
ــتاد  ــران در تالار وحدت به رهبرى اس اي
ــرت در  ــاد فخرالدينى، اجراى كنس فره
ــيك ايران  ــتر كلاس تالار وحدت با اركس
ــرير و قبل از  ــرى دكتر محمد س به رهب
آن اجراى كنسرت به همراه اركستر زهى 
ــور لوريس  ــتان به رهبرى پروفس ارمنس
چكناواريان و چندين رسيتال موفق با پيانو 
و گيتار و كنسرت هايى ديگر با سرشناسان 
ــاره كرد.  محمدرضا صادقى  موسيقى اش
كنسرت هاى زيادى هم با بزرگان موسيقى 
ــته كه از آن جمله  ــارج از ايران داش در خ
مى توان به اجراى كنسرت به همراه اركستر 
ــور  ــمفونيك تهران به رهبرى پروفس س

منوچهر صهبايى در تور اروپايى و چندين 
ــاره كرد. او معلم  كنسرت موفق ديگر اش
ــران به رهبرى  ــاز گروه آوازى ته صداس
ــت و سال ها صداسازى  ميلاد عمرانلو اس
ــگاه هاى  ــيك را در آموزش ــاپ- كلاس پ
ــيقى تدريس  ــك موس ــف درجه ي مختل
مى كند. صادقى نتيجه تجربه تحصيل در 
ــتاد محمد نورى، استاد محمد  محضر اس
ــتادان ديگر موسيقى و آواز را  سرير و اس
دارد و حالا يكى از برجسته ترين مدرسان 
آواز كلاسيك و پاپ است و ده ها شاگرد را 
تربيت كرده كه هم اكنون به خوانندگى و 
تدريس آواز اشتغال دارند. يكى از اجراهاى 
فوق العاده او خوانندگى در نقش اميرتومان 
ــكى مولوى و نقش  مغول در اپراى عروس
ــورا، كار  ــكى عاش ــمر در اپراى عروس ش
ــتاد بهروز غريب پور است كه  ــترگ اس س
ــازى آن را بهزاد عبدى انجام داده  آهنگس
است. او همچنين دو آلبوم «باد و گندمزار» 
ــه دارد و  ــدار» را هم در كارنام ــرز دي و «م
همچنين در آلبوم «بغض» به آهنگسازى 
داريوش تقى پور به عنوان خواننده ميهمان 
ــى خواننده تك خوان  ــور دارد. صادق حض
ــمفونى آب» با  ــرى «پوئم س آلبوم تصوي
اجراى اركستر ناسيونال اوكراين به رهبرى 
ولاديمير سيرنكو و به آهنگسازى محمد 
سرير و خواننده آلبوم «پرنده آتشين» (اثر: 
ايگور استراوينسكى) با اجراى كر و اركستر 
سمفونيك تهران به رهبرى استاد شهداد 

روحانى هم هست. 
ــاله  ــا كارنامه حدود 20س همه اينه
حرفه اى يك خواننده است كه از شهرت 
زياد و ماديات گذشت تا درست بخواند و به 
قول آنچه استادش محمد نورى مى گفت، 
به مردم آدرس اشتباه ندهد. او وقت خود 
را به آموزش آواز به علاقه مندان و اجراى 
ــاص داد اما  ــى قطعات خاص اختص برخ
ــت از نظر  ــرا كرد كه مى دانس كارى را اج
اصول حرفه اى درست است نه آنچه سليقه 

لحظه اى عامه طلب مى كند. 

سال يازدهم    شماره 1986موسيقى8 چهارشنبه    20  فروردين 1393

 محمدرضا اسحاقى گنجينه موسيقى شرق مازندران است. خنياگرى كه عمرى را با مقامات 
هرايى و حقانى و همه مقامات و ريزمقامات و گوشه هاى موسيقى مازندران زيسته و برخى 
از اين گوشه ها و مقامات فقط در سينه سوخته  او ذخيره شده است. استاد اسحاقى، در اين 
وانفساى تاثير نامطلوب رسانه ها بر موسيقى فاخر، خود و موسيقى اش را فاخر نگه  داشته و 
پخش فقط بخش هايى از هنر ايشان در سريال پايتخت، نشان داد كه هنر درست چه ميزان 
مى تواند موردتوجه مردم هنردوست قرار گيرد. البته استاد چندان از اين سريال رضايت 
ندارد كه طبيعتا بخشى از اين نارضايتى مربوط به مضمون آن است اما آنچه همگان ديده 
و شـنيده اند ميزان تاثير صدا و هنر حاج محمدرضا اسـحاقى  است؛ مردى از گرجى محله 
بهشـهر و يكى از سمبل هاى موسـيقى ما. در اين گفت وگو با ايشان درباره گروه رستاك 
هم صحبت كرديم كه همگان ديدار اين گروه را با اسـتاد در آخرين آلبوم تصويرى شان، 
ديده اند. اين گفت وگو به همت و همراهى سيدحسـن اصغرى قلعه سـرى، شـاعر تواناى 
مازندران و صاحب مجموعه «شـكرللَ ِـه» و همچنين آلبوم و شـعر آرش كمانگير به زبان 

مازندرانى، ميسر شد كه از ايشان و همراهى شان در اين گفت وگو سپاسگزارم. 

 كار موسيقى را با خواندن شروع كرديد يا با نوازندگى؟  �
اسحاقى: من خوانندگى و نوازندگى مى كردم و در اردوهاى پيشاهنگى و بر اثر تشويق 
دوستان و معلمان اين كار را جدى تر و حرفه اى تر ادامه دادم. در ضمن مادرم هم در زمينه 
ــعر مى گفت و هم مى خواند. من تحت تاثير اين فضا و تشويق  ــيقى وارد بود؛ هم ش موس

دوستان كار موسيقى را جدى تر ادامه دادم. 
ــاطيرى يك هنرمند  ــتان هاى اس ــوگ خوانى ها و خواندن داس ــما در س اصغرى: ش
ــى در زمينه اين  ــده حضرتعال ــد كه وال ــتيد. فرمودي ــدران هس ــرد در مازن منحصربه ف

داستان سرايى ها فعاليت مى كردند. 
اسحاقى: اضافه كنم كه پدر من هم نقال بودند... .

اصغرى: بله. پس هم پدر و هم مادر در اين زمينه فعال بودند. چه مقدار از اين آوازهايى 
كه مى خوانيد تحت تاثير پدر و مادر است؟ 

اسـحاقى: بيشتر از آنچه فكرش را بكنيد. مادرم منظومه اى مى خواند به نام طاعون. 
ــال پيش طاعون آمده بود و اين منظومه هاى مويه ساخته شده بودند. وقتى  گويا صدس
مادرم مى خواند، اوايل در جريان نبودم اما كم كم و بعدتر متوجه شده بودم كه اين منظومه 
ــت. يا توتون زارى ها و ترانه هايى مربوط به دوران بيگارى هاى  چه گنجينه گرانقدرى  اس
ــيقى آن زمان در  ــاه كه همگى در زندگى مردم جارى بود و نقش هنرمندان موس رضاش

آنها مشهود است. 
شعر منظومه طاعون يادتان هست؟  �

بايد با ساز بزنم و بخوانم. همه اش موسيقى مويه و سوگ خوانى  است. 
اگر ممكن است چند بند از شعرش را بفرماييد. �

 (با آواز مى خواند): «گرجى محله بموئه طاعون/ بورده خانه مير قربون/ بكوشته هفت 
تا جوون/ برار ته خاخر بميره

برار بيه سركاشتى/ سيو زلف و گس پشتى/ برارته خاخر بميره... .» (گرجى محله طاعون 
آمده است/ به خانه ميرقربان رفته/ هفت تا جوان را كشته/ برادر خواهرت بميرد/ برادرم 

سركشتى گير بود/ زلفاش سياه و قوى هيكل بود/ برادر خواهرت بميرد...»
در موسـيقى شـرق مازنـدران دو خنياگر معروف داشـتيم كه يكى شـان نظام  �

شـكارچيان بود و بعد هم شما. آيا شـما فقط صداى ايشان را شنيده بوديد يا اينكه 
با هم آشنايى هم داشتيد؟ 

اسحاقى: ما رفيق بوديم و چند برنامه هم با هم رفتيم و حتى من او را به عروسى در 
محلمان، گرجى محله، آوردم. اولين بار در عروسى كدخداى زاغمرز با هم آشنا شديم. در 

آنجا هم من دعوت بودم و هم نظام. 
شما به عنوان يك خواننده جوان و نظام يك خواننده پير... . �

اسحاقى: احسنت. بله. 
در سـال هاى گذشـته كه ارتباطات و رسـانه ها شـكل امروزى را نداشت، حفظ  �

موسـيقى اصيل راحت تر بود و مثلا شما در عروسى ها و مراسم اين موسيقى را اجرا 
مى كرديد و مردم با آن آشنا بودند اما اين روزها شرايط تغيير كرده و به نظر مى رسد 

حفظ اين موسيقى سخت تر است... .
اسحاقى: بله. در تلويزيون هم كه با من صحبت مى كردند اين بحث مطرح شد. هميشه 
هم اين سوال را مى پرسند و هميشه هم ما آسيب شناسى اين موضوع را گوشزد مى كنيم 
ولى كسى توجهى ندارد. من خودم مى دانم آن مجرى محترم كه اين سوال را مى پرسد 
ــما علاقه مند به اين فرهنگ و هنر هستيد كه مى پرسيد.  ــت و خود او و ش كاره اى نيس
متاسفانه هيچ وقت يك مسوول اين سوال را نمى پرسد تا در كنار آن اقدامى  هم انجام دهد. 
الان متاسفانه بدون آگاهى روى اين ملودى هاى بى نظير شعرهاى سبك قرار مى دهند و 
هم ملودى ها را ناقص ارايه مى دهند و هم لطمه مى زنند. متاسفانه بخشى از اين اتفاقات 
توسط دست اندركاران موسيقى در غرب مازندران مى افتد كه همه امكانات را دارند و بدون 
اشراف به موسيقى شرق مازندران به اين تخريب ها دست مى زنند. آنها نمى دانند كه اول 
بايد اصل اين موسيقى را بشناسانند و بعد اشكال عاشقانه امروزى آنها را. متاسفانه امروز 

عده اى آمده اند كه فرهنگ را تخريب كنند و موفق هم شده اند. 
آيا ملودى هاى شرق مازندران متاثر از موسيقى خراسانى هم هست؟  �

اسحاقى: نه. در همه اين حوالى موسيقى ها متاثر از موسيقى مازندران هست. مثلا در 
منطقه طالقان «عزيز و نگار» دارند كه روايتى از «نجما» است كه ما هم مى خوانيم. نجما را 

در تربت جام هم مى خوانند منتها به شكل «چهاربيتى». 
به هرحال طبيعى ا ست كه اين موسيقى ها روى هم تاثير داشته باشند.  �

 تاثير شايد اما ما الان به شمال خراسان نزديك تريم منتها موسيقى ما هيچ شباهتى 
به موسيقى آنجا ندارد. 

اصغرى: استاد همين تيتراژ سريال پايتخت كه مى خواند: «جومه نارنجى». شنيده ام كه 
اين در اينجا هم خوانده مى شد منتها شعرش كمى  فرق مى كرد و مى گفت: جومه نارنجى 

گلم، رخساره نارنجى.
اسحاقى: بله. اين را حتى آغاسى هم خوانده بود. 

اصغرى: آيا اينها هم جزو موسيقى مازندران است؟ 
ــيقايى از بقيه مازندران جدا كنيم.  اسـحاقى: ما مى توانيم «على آباد» را از لحاظ موس
موسيقى آنجا بين موسيقى شمال خراسان، موسيقى تركمنى و موسيقى مازندران است. 

يك عده شان موسيقى ما را مى خوانند. 
اصغرى: جناب استاد. چرا برخى از اشعار هرايى ها دوبيتى هاى فارسى  است؟ آيا اين 

دليل بر اين نيست كه اين موسيقى با موسيقى كومش و دامغان آميخته است؟ 
اسحاقى: باباطاهر بر كل موسيقى ايران تاثير گذاشته است، همينطور فايز دشتستانى. 
اينها دوبيتى سرا بودند و دوبيتى در همه ايران جايگاه دارد و در همه ايران اشعار باباطاهر و 
فايز را مى خوانند. چون با فهم و سليقه مردم نزديك بود و مفاهيم درست انسانى و اخلاقى 
ــانى كه  ــقانه را مطرح مى كرد. ضمن آنكه در مازندران به هر حال زياد نبودند كس و عاش
ــعر خوب بگويند و به جز «اميرى» و «طالبا» كمتر شعر مازندرانى خوب از قديم داريم.  ش
همه آنهايى كه دنبال كارهاى به قول ما مغزدار خوب بودند هر شعر خوبى كه به دستشان 
مى رسيد را مى خواندند. در همين مازندران خيلى ها از فايز مى خوانند در حالى كه فايز 

شاعر جنوب است. باباطاهر هم كه جايگاه خودش را دارد. 
ما در مورد نظام شكارچيان حرف زديم و همه مى دانيم كه اصليت نظام مازندرانى  �

نبود و از طايفه گدارها بود. آيا اين در كارش تاثير نداشت؟ 
اسـحاقى: اتفاقا جوابى كه مى خواهم بدهم به همين صحبت هاى ما مربوط مى شود و 
همان مساله زبان است. «گدار»ها هم به حفظ موسيقى ما كمك كردند و هم به آن ضربه زدند. 

فكر مى كنم حفظ كردن موسيقى مربوط به زمانى ا ست كه تعصبات خشك مذهبى  �
در منطقه سيطره داشت. درست است؟ 

اسـحاقى: بله. من يادم است كه وقتى ما ساز مى زديم به ما مى گفتند كه مگر گدار 
هستى؟ تا چندسال پيش و متاسفانه همين الان هم اين مسايل هست. البته كم كم سطح 
فرهنگ عمومى  بالا رفت و گفتند كه اين هنر است و ارزش دارد. ما البته توجهى به اين 
ــايل نداشتيم و كار خودمان را مى كرديم و ضمن آن، هم گدارها و هم همه نژادها و  مس

اقوام ديگر براى ما محترم بودند و هستند. 
به حفظ موسيقى توسط گدارها اشاره شد، با اين حال بفرماييد نقطه ضعيف كار  �

آنها چه بود؟
اسحاقى: علت اين مساله اين بود كه هيچ كدام سواد نداشتند. ما و ديگران مى خوانديم 
ــيد مرحوم نظام خيلى از شعرها را اشتباه  ــده باش و آنها حفظ مى كردند و اگر متوجه ش
مى خواند و تحت تاثير او هنوز گدارها اين اشتباه ها را تكرار مى كنند. آنها ملودى را حفظ 

مى كردند اما هيچ داستانى را نمى توانستند حفظ كنند. 
شايد چون تعلق خاطر درونى به اين داستان ها نداشتند.  �

اسحاقى: شايد. بخش مهم ماجرا بى سوادى بود. خيلى از گدارها اگر 50تا ملودى را از 
حفظ باشند، يك تعدادى شعر حفظ هستند كه اين شعرها در همه اين ملودى ها هست. 
علتش اين است كه دنبال كلام نبودند و نمى توانستند هم باشند. همچنين خيلى ها از 
موسيقى هاى كوچه بازارى و موسيقى هاى افغانى هم تاثير گرفته اند. تحريرهاى موسيقى 
افغانى به موسيقى شرق مازندران نزديك است و متاسفانه الان خيلى ها موسيقى افغانى 
را به عنوان موسيقى مازندرانى به خورد مردم مى دهند. ما نمى توانيم كارى انجام دهيم و 
متاسفانه ارگانى هم نيست كه خود را موظف بداند اينها را آموزش دهد تا جوان ها شعرهاى 

درست و اصولى با ملودى هاى اصيل بخوانند. 
هم اكنون گروهى از جوانان هسـتند كه در زمينه موسيقى اقوام كار مى كنند از  �

جمله موسـيقى مازندران. شاخص ترين آنها گروه«رستاك» است كه خدمت شما هم 
آمده اند. آنها به اين مسايل توجه دارند... .

ــتر به  ــى توجه كرده اند. آنها بيش اسـحاقى: بايد ببينيم كه آنها به كجا و چه بخش
ــيقى هاى مناطق از جمله موسيقى مازندران توجه دارند و دو  بخش هاى ريتميك موس
ريزمقام از اينجا و دو ريزمقام از جاى ديگر برداشته اند در حالى كه اصل حرف ما، در مورد 

موسيقى آوازى ا ست. 
ــتاد را كامل كنم. الان بيشتر تصانيف موسيقى  اصغرى: اجازه دهيد من فرمايش اس
مازندران خوانده مى شود. اين تصانيف به خاطر ضرباهنگش كمى  با موسيقى پاپ همگون 
ــردم عامه خريدار دارد و آنها هم همين ها را  ــت بنابراين در آن طرف آب و در بين م اس
مى خوانند در حالى كه موسيقى مازندران برآمده از آرزوها، آمال، شكست ها و گرفتارى ها 
و فرهنگ اين مردم است. مثلا جايى كه مى گويد: «كدوم چارودار ره برار بييرم/ دم به دم 
خبر شه يار بييرم» (ترجمه: كدوم چاروادار را برادرم بدانم و از او خبر يار خودم را بگيرم)، 
اين نشان مى دهد مردم مازندران اگر كسى را در حد برادرى قبول نداشتند حتى اسم يار 
ــان دهنده بخشى از زندگى  خود را پيش او به زبان نمى آوردند. هركدام از اين ترانه ها نش
ــتاك و گروه هاى ديگر فقط ملودى هاى  ــت در حالى كه گروه رس و نگرش اين مردم اس
ــيقى ديگر اقوام مى نوازند و اسم آن را هم مى گذارند  ريتميك را مى گيرند و با ابزار موس

موسيقى مازندران يا لرستان. 

البته تا جايى كه من از خود اين دوستان شنيده ام مى دانم آنها هيچ وقت نمى گويند  �
ما موسيقى مازندرانى مى خوانيم، مى گويند موسيقى ما موسيقى رستاكى  است... .

ــتان يك كار طنز كردند و يك بار هم «لاره» را  اسـحاقى: بله درست است. اين دوس
خواندند. من فلسفه لاره را به آنها گفتم ولى كار ديگرى كردند چون اگر بخواهند كار آوازى 

انجام دهند ماه ها و سال ها بايد بروند كار كنند. 
بله. ضمن آنكه ريتم اين موسيقى  است كه به برادران مرادى كمك مى كند بتوانند  �

موسيقى ما و موسيقى هاى ديگر را بخوانند. 
ــيقى مازندران  ــم دار موس ــم و رس اصغرى: حتى «بانوبانوجان» را هم خوانندگان اس
ريتميك مى خوانند و نمى توانند آن را مثل استاد اسحاقى با حالت هاى آوازى اجرا كنند. 
ــود براى آنكه اين ملودى، يكى از غمگنانه ترين  ــكل آوازى خوانده ش بانوجان بايد به ش
ملودى هاى موسيقى مازندران است و زمانى خوانده مى شد كه طرف مى خواست دردها و 
آرزوها و آمال خود را بيان كند اما بعضى چون كار نكرده اند و نمى توانند به شكل درست 

آن را اجرا كنند آن را به صورت ريتميك اجرا مى كنند. 
به هر حال بايد بپذيريم كه موسيقى آوازى بيشتر موسيقى فرهيختگان است و  �

مردم عامه زياد با آن ارتباط برقرار نمى كنند. 
اصغرى: اين درست است اما ما به علاقه مندان امروزى اصل را نشان نداده ايم تا 
آنها بتوانند اصل اين موسيقى و كاريكاتورى كه به عنوان موسيقى مازندرانى به آنها 
عرضه مى شود را از هم تشخيص دهند. ما بايد اول اصل را عرضه كنيم بعد بگوييم 

كه جوانان ما اين موسيقى را به عنوان موسيقى سنگين نمى پذيرند. وقتى واويلاى 
موسيقى را در حد مطربى پايين بياورند آن وقت سمبل موسيقى مازندران مى شود 
ــيقى مازندرانى چيزى نشنيده تا ما با خيال راحت  ــپيده جان». جوان ما از موس «س

بگوييم آن را مى پسندد يا نه. 
شما كه موسيقى شاد را رد نمى كنيد؟  �

ــرطى كه به اصل لطمه نزند و حرمت كلام را نگه دارد.  اسـحاقى: رد نمى كنم به ش
بگذاريد در مورد نكته قبلى توضيحى بدهم. دوسال پيش، از يكى از رسانه هاى معروف 
خارجى به من زنگ زدند كه با من مصاحبه كنند. گفتند مى توانى «شه نيسان ره بار بزنم» 
(ترجمه: نيسان خودم را بار بزنم) را بخوانى؟ گفتم خانم محترم اين موسيقى مبتذل و 
كوچه بازارى ماست و من هزارسال ديگر اين كار را نمى كنم اما در عوضش چيز ديگرى 
ــك همه را در آوردى. بله.  را مى خوانم و يك قطعه ديگر خواندم. گفت: حاج آقا اينجا اش
موسيقى بايد اشك آدم را در بياورد، چه اشك شوق و چه اشك غم. موسيقى كه عميق 

باشد يك شوق ماندگار در انسان به وجود مى آورد. 
اصغرى: اينكه بعضى از شعرها عوض شوند شايد جاى اشكال نباشد اما كلام بايد در 
شأن ملودى باشد. اينكه يك كلام مبتذل روى يك ملودى بسيار فاخر و چند هزارساله 

قرار بگيرد جاى اشكال و تاسف دارد. 
از بين كسـانى كه در زمينه موسـيقى محلـى، خاصه موسـيقى مازندرانى كار  �

مى كنند، كار آريا عظيمى نژاد بهتر از بقيه است. درست است؟ 
اسحاقى: كار و هنر ايشان به جاى خود، ما اينقدر كمبود هنرمند كاربلد داريم كه مردم 
اگر يك كار نسبتا خوب هم بشنوند براى شنيدن آن از خودشان شوق نشان مى دهند، 
مثل سبد كالا كه مردم دست و پاى هم را شكستند. اين به دليل كمبود و ندارى مردم 
است. پايتخت يك كار كمدى ا ست و مى خواهند با موسيقى آن را به تراژدى تبديل كنند 
و اين سخت است. يك جا صحنه اى  است كه بازيگر در كشتى زمين مى خورد و صداى 

من مى آيد كه در مقام حقانى مى خوانم. 
البته فكر مى كنم علاقه مندان موسيقى اينها را از هم تفكيك مى كنند.  �

اسحاقى: بله. مردم جدا مى كنند. 
ارتباط شما با عوامل سريال«پايتخت»چگونه برقرار شد؟  �

اسحاقى: من اصلا قرار نبود بخوانم و راضى هم نبودم كه اين كار را انجام بدهم. من 
با جلال محمدى همكارى مى كنم. آمدند گفتند كه قرار است ما تيتراژ اين كار را اجرا 
ــتفاده نكردند و از همان تيتراژ  كنيم. يعنى فقط صحبت تيتراژ بود اما از اين تيتراژ اس
ــتفاده كردند. گفتم ايرادى ندارد. آن دفعه هم آقاى هوشنگ جاويد اين كارها  قديمى اس
ــود. اولا تا آدم  ــريال پخش مى ش را داده بود و يك دفعه به من گفتند كه صداى تو در س
فيلمنامه را نخواند نمى تواند كار بكند. به من گفتند كه يك جا طرف كشتى را باخته و 
نااميدانه در برف ها مى رود. من اول شعر مازندرانى گفتم و بعد گفتند اگر فارسى باشد بهتر 
است و من بداهه شعرى نوشتم با اين مضمون كه غرورت تو را زمين زده است. به خودم 
فشار آوردم و شعر نوشتم چون وقتى شما فيلم را نديدى يا فيلمنامه را نخواندى نمى توانى 
حس بگيرى. ضمن آنكه روى اين موسيقى كار زيادى انجام نشده. مثلا للَ ِـه واى» حاج 
سبحان نادرى كه پخش مى شود تمرين حاجى است. او تازه داشت دهنش را گرم مى كرد 
كه آن تمرين ضبط و پخش شد. اين موسيقى از ديد ما كه موسيقى و نوازندگى موسيقى 
مازندرانى را مى شناسيم كلى ايراد دارد. ضمن اينكه خود فيلم توهين آميز است. انگار كه 
اگر كسى با لهجه مازندرانى حرف بزند خنده دار است. آنها مازندرانى هستند و با هم فارسى 
حرف مى زنند و گهگاهى آقاى عليرضا خمسه به عنوان مزه يك كلمه مى گويد. در سريال ها 
طورى نشان مى دهند كه انگار ما با هم مازندرانى حرف بزنيم خنده دار است در حالى كه 
مجريان بسيارى به اين زبان حرف مى زنند. بايد چند نفر سخنور روى اين متون كار كنند. 
سريالى مثل سريال پايتخت مثل همان سبد كالاست كه مردم به آن هجوم مى آورند. علت 

آن نبود و كمبود هنر فاخر است. 
آريا عظيمى نژاد مازندرانى نيست اما به موسيقى هاى محلى و مقامى  ايرانى اشراف  �

خوبى دارد. آيا فكر مى كنيد اگر او بخواهد با شما يك آلبوم موسيقى مازندرانى كار 
كند بتواند اين كار را انجام دهد؟ 

اسـحاقى: من به آقاى عظيمى نژاد و هنرشان احترام مى گذارم. ايشان در زمينه كار 
خودش آدم شناخته شده اى  است. در ضمن كارگردان سريال هم گفته كه من با شما كار 
دارم و احتمال همكارى هست. بايد ببينم اين كار چه كارى هست. آنچه من گفتم يك 
بحث كلى  درباره كليت كار است كه من به عنوان يك نفر آشنا به اين فرهنگ نسبت به 

آن گلايه دارم. 
اصغرى: اين جمله را از قول من بنويسيد. در پايتخت هيچ گوشه اى از فرهنگ مازندران 
ديده و رعايت نشد. آنچه ديده مى شود برداشت مردم پسندى از زندگى گروهى ا ست كه 
ــت و آنچه در مازندران اتفاق افتاد،  ــتند. البته كار بدى هم نيس به ظاهر مازندرانى هس
مى توانست در هر يك از استان هاى ديگر هم اتفاق بيفتد، مگر تكه هايى طنزآميز از برخى 
كلام هاى مازندرانى كه هيچ مازندرانى در يك جمع پنج نفره معمولا آن را به كار نمى برد. 
اين شخصيت ها، مثلا آقاى تنابنده، مى توانست يك آقاى خوزستانى باشد با همين نوع 
ــهدى هم باشد و اين شخصيت ها ربطى  ــه مى تواند يك مش زندگى، يا مثلا آقاى خمس
ــريال فقط چندجايى كه آقاى  به فرهنگ و نوع زندگى مردم مازندران ندارند. در اين س
ــه هايى از موسيقى مازندران است و چندجا هم موسيقى شاد  اسحاقى مى خوانند گوش

كوچه بازارى مازندرانى پخش مى شود. 
 نكتـه اى كـه بايد بگويم اين اسـت كه بـراى فرهنگ هاى ديگر و مـردم ديگر  �

شهرستان ها اين موسيقى كه در سريال پخش مى شود جذاب و شنيدنى ا ست.
اصغرى: تصور كنيد اگر اصل بود و بيشتر روى آن كار مى شد چقدر تاثيرگذارتر بود. 

اسحاقى: چه اتفاق هايى مى افتاد اگر دستم بازتر بود. يعنى آقاى عظيمى نژاد بايد از 
من مى خواست كه اين كارها را با وقت و جديت روى كار انجام مى دادم، ضمن آنكه اگر 

فيلمنامه را مى ديدم هم اتفاقات بهترى مى افتاد. 

محمدرضا اسحاقى، خنياگر موسيقى مازندران در گفت وگو با «شرق»: 

موسيقى بايد اشك آدم را در بياورد
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